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آکادمى

هفته هاســت جامعــه پزشــکي آمــاج حملات و 
تصمیماتي اســت که کار پزشــکي - بخوان سلامت- 
را مورد تهدید قرار می دهند. آشــکار اســت  ســازمان 
نظام پزشــکي خطر را دریافته، بارها و بارها بیانیه داده، 
اعتراض و خاطرنشــان کرده است  اولا جامعه پزشکي 
هیچ مشــکلي با مالیــات و کارت خوان نــدارد و فرار 
مالیاتي احتمالــي برخي همکاران هم بیش از ســایر 
صنوف نبوده و موردتأیید جامعه پزشکي نیست (شروع 
کارت خوان خاص مشــاغل از پزشــکان هم فقط از آن 
 جهت که خلاف این واقعیت را به اذهان متبادر می کند 
و توهین آمیزاســت، مورد اعتراض پزشــکان اســت). 
ثانیا تشــکیلات آموزش پزشکي کشــور توان فراگیران 
بیشــتر را ندارد. درست اســت که گفتن، درخواست و 
اعتراض کردن وجه لازم یك دیالوگ اجتماعي است، اما 
اگر با نوعي رفتار اجتماعي ادامه پیدا نکند، براي ایجاد 
تغییرات و تحولات بــه  هیچ وجه کفایت نخواهد کرد. 
جدل تاریخي، حاصل کنش و واکنش اجتماعي است و 
گفتمان هم از ابتدا ترجمه مناسبي براي «دیس کورس» 
نبود. ای  کاش اســتاد فرهنگ سیاســي مــا، «داریوش 
آشــوری»، از ابتدا ترجمه بهتري بــرای آن می یافت تا 
این قدر مکالمــه بیاني و نوشــتاري در جریان گفتمان 
برجسته نمی شد. فلسفه وجودي سازمان نظام پزشکي 
تنظیم کنش ها و واکنش های جامعه پزشکي به عنوان 
یك جامعه متشــکل و به این لحاظ مدرن اســت و نه 
صرفا صدور بیانیه ها و درخواســت هایی که طبیعتا از 
عهده نسخه نویســان و یادداشت نویسان هم برمی آید. 
بیانیه ها و درخواســت های ســازمان اگر پشــت گرمی 
همکاران را نداشته باشــند و اگر متضمن اعلام کنشی 

اجتماعي نباشــند، راه به  جایی نخواهند برد. تردیدي 
نیست  شروع یك کنش اجتماعي از جانب پزشکان به 
دلیل وجود  مشکلات عمیق ســلامت که به  هر حال، 
ایشــان هم به عنوان پیاده نظام در آن دخیل هســتند و 
اینکــه عرصه عمومي و حتــي فرهیختگان آن تاکنون 
هیچ نشــانه ای از درك سیستم پیچیده سلامت از خود 
بــروز نداده اند و به این لحاظ کوچک ترین نشــانه ای از 
قبول هر نظر گاهی که پزشــکان ابراز کنند، در ایشــان 
مشاهده نشده، کار بسیار دشــواري است. اما دشواري 
بی حد راه بــه  هیچ وجه نمی توانــد توجیه کننده انکار 
وجــود چنین ضرورتــي -کنش اجتماعي پزشــکان– 
باشد. وظیفه سازمان اســت  با توجه به اطلاعاتي که 
از جامعــه پزشــکي و از میزان متابعت آنــان از خود 
دارد، نوع کنش اجتماعي پزشــکان را که در این موارد 
به خصــوص -کارت خــوان و ظرفیت های پزشــکي- 
درواقع نوعي واکنش هســتند، تعیین کــرده و همه را 
به متابعت از آن دعوت کند. تحقق عیني ســازمان در 
عمل زمانی است که  فعالیتی بسیار کوچك ولو نمادین 
را از همــکاران خود بخواهد و آنها انجــام دهند. این 
رفتار می تواند گه گاه درخواســت اســتفاده از نشانه ای 
در مطب ها به بهانه ای باشد یا کار ساده ای مثل دعوت 
به نپذیرفتن بیماراني که پول نقد می پردازند یا پذیرش 
درخواســت برخي از همکاران در جهــت عدم کار در 
بخش خصوصــي، در حالی  که وظایف دولتي خود در 
درمان و وظایف خود در اورژانس ها را انجام می دهند! 
می توانــد اطلاع این موضوع به مســئولان باشــد که 
ســازمان، قدرت ممانعت از تصمیم مدیران گروه های 
آموزشــی در  نپذیرفتن دانشــجویان بیــش از ظرفیت 
بخش های آموزشی شــان را ندارد چراکه این موضوع 
هم به ذاتی ترین وظایف اخلاقي این مدیران و به سوگند 
نظام پزشکي ایشان مربوط می شود! بی تردید شکوائیه 
بــه مراجع قانوني، پیگیری و انتشــار اخبار آن  هم یك 
کنش اجتماعي اســت. واقعیت آن اســت که شرایط 

موجود و مسائل عدیده اقتصادي و به  ویژه وجود لحن 
و رفتاري توهین آمیز رفته رفته ادامه کار را براي پزشکان 
عمومي و تخصص های نســخه نویس که به هســته 
مرکزي کار پزشــکي نزدیک تر هستند، دشوار و دشوارتر 
کرده اســت. بخش قابل  توجهی از پزشــکان عمومي 
شغلي ندارند، نسخه نویسان هم قادر به ادامه کار فقط 
با نسخه نویســی نیستند. در آینده ممکن است بسیاري 
فعالیت های پزشــکي دیگر هــم در کار خصوصي رو 
به تعطیل شــدن بروند. به علاوه نبود امکانات آموزشی 
لازم، حتي براي دانشجویان موجود، نوعي سرخوردگي 
در اســتادان و دانشــجویان پدید آورده است و بسیاري 
را از فعالیت آموزشــی دور کرده و انگیزه های دیگري 
براي کار در بیمارستان های آموزشی پدید آورده است. 
حال ســؤال این اســت که ســازمان از بروز و گسترش 
چنین احساســاتي حداقل در بخشــي از اعضای خود 
اطلاع دارد یا خیر؟ اگر اطلاع دارد، چرا این خطر جدي 
ســلامت را به بخــش دولتي خود منتقــل نمی کند؟ 
ســازمان اگر توان شروع یك کنش یا واکنش اجتماعي 
را ندارد، حداقل نمی توانــد یك کنش اجتماعي واقعا 
موجــود و ناتواني خــود در تغییر آن را به مســئولان 
اطلاع دهد؟ مگر ســازمان از ابتدا به عنوان رابط مردم 
و مسئولان و پزشــکان بنیان گذاری نشد؟ سال ها پیش 
سازمان نظام پزشکي تمام ظرفیت های خود را در کنش 
اجتماعی ای که ناشیانه به شکلي سراسر و همه جانبه 
و در زمانی نامناســب طراحی  شــده بــود، خرج کرد 
و هــدر داد. مهم ترین عارضه این بــود که از آن تاریخ، 
ســازمان فقط به بیانیه و اعتراض تقلیل یافته اســت. 
زمان آن فرا رســیده اســت که این سازمان کنش هایی 
اجتماعي، ســنجیده، ملایم و عاقلانــه را به ترتیبي که 
موقعیت خطیر سلامت در کشــور ما را بیش از این به 
خطر نیندازد، بیابد و بیازماید. این کنش ها وقتي مسائل 
خطیری پیش می آینــد، اهمیتي بیش  ازپیــش پیدا  و 
راه های بدیعي در کنش اجتماعي خود آشکار می کنند.

سازمان نظام پزشکي؛ کنش یا  گفتمان؟ نامه به چند حلبی ساز  ملی

سلام  �
به راســتی که شما یک روح در دو بدن هستید و 
واقعا ما هم از روح می ترسیم! یعنی چه محصولات 
شما را سوار شــویم؛ چه آن یکی را، هر دو ترسناک 

است و جیغ می زنیم. انگار روح دیده باشیم.
ولی برای خودم بمیرم ای ارواح چهارچرخه!

مــا از روز اول می گفتیــم آقــا اینا اســتاندارد را 
شــوخی گرفتند و یکی آتش می گیرد و دیگری ترمز 
ندارد و بدنه ماشین هاشــان از حلبی اســت و توی 
تصادف له ولورده می شــوند، بعــد مطالب ما چاپ 
نمی شــد و می گفتند سیاه نمایی می کنی و خودروی 

ملی را می بری زیر سؤال!
زیر کدام ســؤال؟ کســی هم زیر چیزی باشد، ما 
مردم هســتیم که یا زیر بار قسط یا زیر ماشین داریم 
با سگدست ور می رویم یا زیر لحاف بیمارستانیم که 
با این ماشین ها تصادف کردیم یا زیر یک مشت خاک 
که دارند بالا ســرمان فاتحه می خوانند و می گویند: 

طفلک ترمزش نگرفت!
بله. الان برای ما مثل جشن ملی است که پرونده 
فساد اقتصادی اینها را قوه قضائیه کشیده رو و چند 
نفر را هم دستگیر کرده. ولی جان مادرتان، اینها جز 

پول خوردن، جان و مغز ما را هم خورده اند.
یعنی یک پرونده جدا وجود ندارد که چرا خودرو 
در حد پیت حلبی به قیمت لامبورگینی تحویل ملت 

می دهند؟
بعــد هم، واقعا شــما همین ماشــین قراضه را 
می فروختی به ما بسِــت نبود؟ باید تخورپخور هم 
می کردی کــه قوه قضائیــه بیاید دنبالت؟ اشــتباه 

کردید.
امضا: میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

پرنده آبی

 آبان ۹۶ بود که زلزله کرمانشاه شهر و روستاهای 
ســرپل ذهاب، ثلاث باباجانی، قصر شیرین، کرند و... 
را لرزاند و خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد.
از ســاعاتی پــس از زلزله، مهــر و محبت مردم 
ایران بــود که روانه ســرپل ذهاب می شــد، حجم 
کمک هــا چه ســازمان یافته، چه شــخصی، آن قدر 
زیاد بود که ســاماندهی و هدایت آنها به نوعی خود 

تبدیل به بحران شده بود.
از تب و تاب اولیه که اندکی کاسته شد، در دعوتی 
از مؤسسات مدرسه ساز و اتاق های بازرگانی تصمیم 
به بازســازی مدارس زلزله زده در قالب کمپینی به 

نام #از نو می سازیم گرفتیم.
ما نیز در پویش ایران من ســاخت چهار مدرسه 

تخریب شده در زلزله را تعهد کردیم.
قرار بود در اقدامی مشــترک و با چابکی بیشتر، 
مدارس را به شــیوه ای نوین و با ســازه ای ضد زلزله 
تا مهر ۹۷ تحویل دهیم؛ اما حجم زیاد درخواســت 
برای بازسازی مدارس، مسئولان آموزش وپرورش و 

نوسازی را هیجان زده و سردرگم کرد.
از مشخص شــدن روســتاها و تخصیص زمین و 
پذیرش ساخت مدرسه با سازه icf ، تا تأیید نقشه ها 
همه و همه باعث شــد تا نزدیک به ۹ ماه با ارزش را 
از دســت دهیم و ساخت مدرسه با موج گرانی ها و 

چند برابرشدن هزینه ها هم زمان شود.
به هر حال کار ساخت مدرســه را در روستاهایی 
که چند بــار تغییر کردند، با کمک مؤسســه خیریه 
مهرگیتی به عنوان مجری ســاخت شــروع کردیم. 
ســختی و مشــکلات کار ســاخت در روســتاهای 
آســیب دیده که البته بیشتر آن را مؤسسه مهرگیتی 
متحمل شــد، بماند. در کمتر از یک ســال ســاخت 
مدارس ایران من در آنجا به پایان رسید و در واپسین 
روزهــای مرداد ۹۸ بــرای افتتاح آن راهی ســرپل 

ذهاب شدیم.
در عبور از ســرپل ذهاب با منظره حاشیه نشینی 
و حلبی آبــادی که در دل آن شــهر شــکل گرفته، 
مواجه شدیم؛ صحنه ای تأسف بار و حاکی از ضعف 
مدیریت پســابحران در کشــور. در گرمای بالای ۴۰ 
درجه مردم همچنــان در کانکس زندگی می کردند 
و خانه های نیمه تمامی که نشــانی از ادامه کار در 
آنها نبود، گواهی بر فراموشی پس از بحران بودند؛ 
اما وضعیت روســتاها کمی بهتر بود؛ دست کم در 
روســتاهایی که مدارس ایران من ساخته شده بود، 

بسیاری از اهالی در خانه های جدیدشان جاگیر شده 
بودند.

اولین روستایی که برای آیین گشایش #مدرسه_
ایران_مــن  ۹۷ افتخــار حضور در آن را داشــتیم، 
۳۰ کیلومتر پس از سرپل به سمت #ازگله ، روستای 

بی بیانی بود. 
این مدرسه و محوطه آن به همت اتاق بازرگانی 

ایران و سوئیس ساخته شد.
در برنامــه افتتاح مدرســه دو دختر دانش آموز 
برای مان تنبور نوازی کردند. «رها»، دختر خردســال 
اهل کرند، با صدایی خوش و چهچهه ای گوش نواز 

ما را به وجد آورد.
مدرســه بعدی در روســتای بلوان سرپل ذهاب 
واقع شــده بــود، ایران من شــماره ۹۶ بــود که به 
همت شــرکت بهفار تأمین هزینه شد. روز دوم سفر 
با افتتاح مدرســه ایران من ۹۸ در روســتای ریز وند 
علی اکبر شروع شــد. هزینه ساخت این مدرسه هم 
از سوی انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته تأمین 

شد. 
مدرسه آخر هم مدرسه ایران من ۹۹ در روستای 
زاوله در دل کوه های سرســبز و بلنــد دالاهو واقع 
شــده بود که بــا همت همراهان پویــش ایران من 

تأمین هزینه شده بود.
در همه روستاها با وجود گرمای شدید، کودکان 
با لباس های رنگارنگ کردی به استقبال مان آمدند. 

برای مان تنبور زدند و به کُردی شعر خواندند.
در آخر سفر هم توفیق یارمان شد و به جشنواره 
تنبور نوازی و نواهای مناطق کردنشین در خانه تنبور 
گهواره دعوت شدیم که پایان خوبی بر این سفر بود.
ایــن جشــنواره بــه همــت اســتادان تنبورزن 
#کرنــد و #گهواره بــرای اســتعدادیابی و پرورش 
اســتعدادهای موسیقی منطقه چند سالی است که 
برگزار می شــود. در کوتاه زمانی کــه در آنجا بودیم، 
از نبوغ کودکان و نوجوانان شــهرها و روســتاهای 
غرب کشــور در تنبور نوازی بسیار شگفت زده شدیم. 
با خود می گفتیم که حیف از این ســرزمین پر ثروت 
و اســتعداد که مجــال بروز و ظهــور لازم را نیافته 
است. از دیگر ســو این همت و اراده مردم منطقه، 
به ویژه بانی خانه تنبور جناب آقای مرادی در حفظ 
و نگهداشــت آیین و فرهنگ ستودنی است و جای 

تقدیر دارد.
ســرمایه گذاری ای که در هنــر و فرهنگ محلی 
روی کودکان، چه پسر و چه دختر، صورت می گیرد، 
کار بزرگی اســت که امید به شکوفایی این کودکان 
و آینده ســرزمین مان را زنده نگــه می دارد. به امید 
روزهای بهتر برای کردهای ســزاوار و همه مردمان 

صبور و شایسته ایران من... .

هم نوایی مدرسه و  تنبور 

داریوش اسدزاده درگذشت
پایان آرزوی صد ساله شدن

داریوش اســدزاده در ۹۶ ســالگی درگذشت؛  �
او از باســابقه ترین هنرمنــدان عرصــه ســینما و 
تئاتر بود که ۷۶ ســال در مقام بازیگر، نویســنده و 
کارگــردان کار کرد. داریوش اســدزاده یادگاری از 
دوران طلایی تئاتر لالــه زار بود؛ روزگاری که مردم 
بــرای دیدن نمایش ها، صف می بســتند. او درباره 
چگونگی بازیگرشــدنش گفته اســت: «وقتی به 
دوران نوجوانی رســیدم و آگاهی ام نسبت به هنر 
بیشتر شد به تئاتر علاقه مندتر شدم، تصمیم گرفتم 
به رؤیایم جامه عمل بپوشــانم، بــه همین خاطر 
دور از چشم پدرم به هنرســتان هنرپیشگی رفتم. 
موضوع را با پدرم مطرح نکردم، چون می دانستم 
کــه اگر پــی به این قضیــه ببرد، محال اســت که 
اجازه دهد در این وادی فعالیت کنم و برای اینکه 
شک و شبهه ای ایجاد نشود، هم زمان در دبیرستان، 
در رشــته ای دیگر هــم ادامه تحصیــل می دادم، 
اگر اشتباه نکنم، ســال ۱۳۱۸ بود که در هنرستان، 
اولین تئاتر غیررســمی ام را با نام «لیلی و مجنون» 
که یک نمایش کمــدی بود، روی صحنه بردم. آن 
روز ترس و اضطراب زیادی داشتم و این استرس تا 
پایان اجرا و نمایش همراهم بود و رهایم نمی کرد. 
اوایل زیاد دچار این حالت می شــدم. اما رفته رفته 
یاد گرفتم با تــوکل به خدا به این حالتم غلبه کنم 
و خوشبختانه در باقی نمایش ها به دور از استرس 

ظاهر شدم».
در سال ۱۳۲۸ وقتی ۲۶ساله بود، با فیلم همسر 

مزاحم، اولین کار سینمایی خود را شروع کرد.
بعــد از بازی در فیلم آمریکایی و بازگشــت به 
ایــران در ســال ۱۳۵۱ بــه  عضویــت هئیت مدیره 
سندیکای سینمای ایران درآمد و سپس به تشویق 
پرفســور دیویدســن برای مطالعه در امــور تئاتر 
به آمریکا دعوت شــد و تا ســال ۱۳۶۵ آنجا بود. 
داریوش اسدزاده بیشــترین شهرت خود را از سال 
۱۳۷۵ بــا ســریال خانه ســبز دارد. او درباره پرکار 
نبودنش در این ســال های آخر بازیگری اش گفته 
است: بعضی ها به من می گویند چرا مانند گذشته 
در عرصه بازیگری پرکار نیستم، واقعیت این است 
که عوارض پیری دیگر در من خودش را کاملا نشان 
داده و مانند گذشته توان کارکردن ندارم. از طرفی 
فیلم نامه هایی که پیشنهاد می شود، انگیزه ای برای 
بازی در من ایجاد نمی کنند؛ به همین دلیل ترجیح 
می دهــم در خانه بمانم و اســتراحت کنم. زمانی 
نیروی جوانی شــما را به دنبال خودش می کشاند 
و زمانی دیگر جســم یاری تان نمی کند و شما باید 
پاسوز آن شــوید و از جسمتان توقع زیادی نداشته 
باشــید... . در دوران نوجوانی ام، من همیشه پرکار 
بودم و این پرکاری صرفــا در عرصه بازیگری نبود 
و در حوزه هــای مختلف فعالیت می کردم اما الان 

دیگر توان چندانی ندارم.

یادبود

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

اتفاق

- من طراح گرافیستم، شما از کدام صنف هستید؟
- روزنامه نگار

غیر از چهره هاي سینما و تئاتر که معمولا شناخته شده 
هســتند، این شــاید یکي از معدود نشست هایی بود که 
افراد به واســطه صنوفشــان با یکدیگر آشنا مي شدند. 
جمع زیادي از اعضای صنوف فرهنگی و هنری به تالار 
رودکي آمده بودند تا از گام نخســت شــکل گیری کانون 
فراگیر و سراســری فرهنگ و هنر حمایت کنند. نشست 
هم گرایی دولت و پدیدآورنــدگان آثار فرهنگی و هنری 
که با حضــور نمایندگان ۱۴ صنــف و دو وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامي و وزیر کار و تعاون برگزار شد، فرصتي 
متفــاوت از همدلــي و هم گرایي را نشــان داد. فرصتي 
که در آن رؤســاي هیئت مدیره و مدیران عامل صنوفی 
نظیر خانه تئاتر و خانه ســینما آن را استثنائي دانستند. 
این نشست به مناسبت امضاي پیش نویس دستورالعمل 
تشکیل و فعالیت  انجمن های صنفی پدیدآورندگان آثار 
فرهنگی، هنری و رسانه ای در بستر تشکل های رسمی و 
تخصصی روابط کار شکل گرفته بود و رؤساي صنوف از 
روزنامه نگار تا مجسمه ساز و گرافیست و از تئاتر و سینما 
و موســیقي هرکدام از منظري به ایــن اتفاق پرداختند. 
مراسمي که نباید سخنان و مطالبات اعضاي صنوف که 
در آن مطرح شــد از یاد دولت و وزراي فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و کار برود. امضاي این پیش نویس که قدم اول 
براي امنیت شــغلی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری 
است، به ســادگي ممکن نشــده بود. از یك سال پیش 
تاکنون جلســات منظمي با حضــور نمایندگان صنوف 
مختلف فرهنگ و هنر به دعوت علي اصغر ســیدآبادي 
مشاور برنامه ریزي وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل 
شــده اســت برای تدوین آیین نامه  های ذیــل ماده ۹۲ 
برنامه ششــم توســعه و در نهایت منجر به بحث نظام 
صنفی شــده اســت. به این ترتیب اکنون برای اولین بار 
در تاریــخ فرهنگ و هنر کشــور، با تصویب هیئت دولت 
پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و رسانه ای می توانند 
ذیــل تبصره (٥) مــاده (۱۳۱) قانون کار، انجمن صنفی 

سراسری تشکیل دهند.
به موجب همین تصویب نامــه هر یک از حوزه های 
فرهنگی، هنری و رسانه ای می توانند یک کانون سراسری 
تشــکیل دهند و در نهایت از به هم پیوســتن آنها کانون 
فراگیر فرهنگ و هنر، تشــکیل خواهد شــد و آن طور که 
ســیدآبادي هم اشــاره کرد، فرصتي محقق شده است 

تــا «هنرمندان مطالبات خــود را از طریق گفت وگوهای 
ســه جانبه ملی دنبال کــرده و امنیت شــغلی پایدار را 
محقق کنند». مشــخصه اصلي و فراموش نشــدني این 
پیش نویس همفکــری نمایندگان ۱٤ تشــکل و انجمن 
فرهنگی، هنری و رســانه ای و نماینــدگان دو وزارتخانه 
است و آن طور که منوچهر شاهسواري مدیرعامل خانه 
ســینما تأکید کرد «اگر می خواهیم برای آیندگان چیزی 
باقی بگذاریم باید تشکل های صنفی را پیگیری کنیم». او 
درخواست کرد : «اجازه داده نشود تصویب پیش نویس 
دستورالعمل نحوه تشکیل فعالیت انجمن های صنفی 
فرهنگ، هنر و رســانه در چرخــه اداری دولت به تأخیر 
بیفتد؛ زیرا فراموشــی به وجود می آید و این فراموشــی 
دلمردگی ایجاد می کند، نظام بازنشستگی اهل فرهنگ 
و هنر در شــرایط اسفناکی اســت، در حال حاضر تمام 
هنرمنــدان با کف حقوق بازنشســتگی گــذران زندگی 
می کننــد، بنابراین یک تصمیم انقلابی برای این موضوع 
نیاز است تا دلمشغولی بازنشستگان هنرمندان برطرف 
شــود» و آن طور که ایرج راد رئیــس هیئت مدیره خانه 

اشــاره کــرد: «این براي اولین بار اســت کــه هنرمندان 
جایگاهي به عنوان چیزي که خواســتارش هستند پیدا 
مي کنند و این روز و این لحظه، ارزشمند و تاریخي است. 
راهي پیموده شــد و خواسته هنرمندان که جز گسترش 
فضاي فرهنگي و خدمت تأثیرگــذار به مردم و جامعه 
نیست، شــنیده و اجرائي شد. این تفاهم نامه برای اولین 

بار هنرمندان را به مطالبات خودشان می رساند». 
فریــدون عموزاده خلیلــي کــه بــه نمایندگــي از 
انجمن داستان نویســان و انجمن نویســندگان کودك و 
نوجوان ســخن مي گفت، خاطره اي مکتوب از محمود 
دولت آبادي در یکي از کتاب هایش را خواند و خطاب به 
دو وزیر گفت: «این مسئولیتي است که بر دوش پیشنیان 
شــما بود و ما باید گلایه کنیم که چرا این قدر دیر انجام 
شد. امروز را مي توان تاریخي دانست و امیدوار بود دیگر 

از این حدیث هــاي نفس دردناك از هنرمندان و خالقان 
اثر نداشــته باشیم». اما نکته اي که نگار نادري به عنوان 
نماینده هفت انجمن هنرمندان تجســمي از گرافیك تا 
تصویرگري و خوشنویســان و... به آن اشــاره کرد، نکته 
مهمي بود: «این بار لباسي بر تن هنرمندان دوخته نشد 
و خواستند خودشــان براي تدوین این آیین نامه فعالانه 
وارد عمل شــوند که با زور بر تن آنان کنند. این بار خود 
اهالــي هنر مطالبه خود را به نتیجه رســاندند. جامعه 
مدني جز با حضور همین نهادها شــکل نمي گیرد». او 
درخواست کرد که هنرمندان و اعضاي صنوف با یکدیگر 
عهد ببندند که از این تشــکل ملي جــز براي توانمندي، 
استقلال و صیانت حقوق مادي و معنوي هنرمندان و... 

استفاده نکنند.
کاوه رضواني راد به عنوان دبیر حقوقي خانه موسیقي 
نیز به چند نکته اشاره کرد که صنوف باید مدنظر داشته 
باشــند و فراموش نکنند از جملــه اینکه مقصد نهایي 
نظارت و مطالبه در اجراي صحیح این تصویب نامه است 
و اینکه بتوانند آن را از بوروکراســي رایج کشــور نجات 
دهند و تلاش براي شــکل گیري تشکل ها انجام شود تا 
تشــکل هاي صنفي هنري ذیل فصل ششــم قانون کار 
تشکیل شوند. او یادآوري کرد که از شکل گیري الیگارشي 
فرهنگي همچــون دخالت دولت در شــکل گیري نهاد 
صنفــي و شــکل گیري نهادهایــي نزدیــك بــه دولت 

جلوگیري شود .
در این نشســت مسعود هوشــمندرضوي از انجمن 
روزنامه نگاران اســتان تهران نیز بــه قوانین کار جهاني 
اشــاره کرد و دو وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامي و وزیر 
کار و تعــاون نیز از همراهي بــا هنرمندان گفتند. از نظر 
هنرمنــدان این یك ســال مي تواند الگویــي براي دیگر 
بخش هاي دولت نیز باشــد تا به خــود صنوف اعتماد 
کنند و از گذاشتن مسئولیت برعهده آنها نترسند. در حال 
حاضر و بعد از تدوین این تصویب نامه وظیفه ســنگیني 
بر عهده دولــت دوازدهم، دولت تدبیر و امید اســت تا 
همان طور که درخواســت هنرمندان بود: «آیین نامه به 
صورت کامل تصویب شــود، ســازوکار در دو وزارتخانه 
اجرائي شــود و یك کارگروه سه وجهي براي رفع موانع 
احتمالي تشکیل شود تا شفافیت مورد توجه قرار گیرد». 
عکسي که در انتهاي مراســم گرفته شد، یادگاري است 
براي پیگیري مستمر صنوف براي تصویب و شکل گیري 

این اهداف.

هم گرایی صنوف براي امنیت شغلی

 پرنده آبی

کیف هاي سیاه 
یکي از اخبــار پرطرفدار در شــبکه هاي اجتماعي 
ماجراي کیف ســیاه ملکه بریتانیاســت. ســالی بیدل 
اســمیت، نویســنده خانــدان ســلطنتی انگلیــس، 
در مورد کیــف ملکه الیزابــت دوم و محتویات داخل 
آن می نویســد، وی همیشــه عینــک بــرای مطالعه، 
خودنویــس، آبنبات نعنایی، رژ لب Clarins و یک آینه 
کوچــک همراه خــود دارد و پس از هــر وعده غذایی 
لب های خود را رژ می زند. روزهای یکشــنبه هنگامی 
که ملکه الیزابت به کلیســا می رود، مقداری اسکناس 
پنج و ۱۰ پوندی برای کمــک همراه خود می برد. فیل 
دامپر، یکی دیگر از کارشناسان خاندان سلطنتی گفت: 

ملکه همواره یک عکــس خانوادگی، جدول متقاطع 
روزنامه ها، دفتر خاطرات، دفترچه یادداشت و احتمالا 
تلفن هوشــمند نیز همراه خود دارد. همچنین به نقل 
از یکــی از تاریخ نویســان خاندان ســلطنتی انگلیس، 
ملکــه الیزابــت از کیف خــود برای علامــت دادن به 
خدمتکارانش استفاده می کند؛ به طورمثال هنگامی که 
قصــد رفتن دارد، کیف خود را روی میز می گذارد و اگر 
کیف را از دستی به دست دیگرش بدهد، به این معنی 

است که می خواهد گفت وگو را تمام کند.
یك کیف سیاه دیگر نیز بسیار مشهور است؛  ترامپ 
را نیــز مانند دیگر رؤســای جمهور آمریکا یک افســر 
نظامی با یک کیف ســیاه چرمی همراهی می کند؛ این 

کیف که به نام «توپ هسته ای» یا «کیف سیاه» شناخته 
می شــود به ترامپ اجازه می دهد که هر لحظه فرمان 
حمله هســته ای را صادر کند. در ایــن کیف دکمه ای 
برای شلیک بمب هســته ای وجود ندارد، بلکه کارتی 
در آن هســت که با نام «بیسکویت» شناخته می شود 
و کدهای شــلیک هسته ای در آن اســت. در این کیف 
چهار چیز هست: کتاب ســیاهی که گزینه های حمله 
هســته ای را در خــود دارد، فهرســت پناهگاه هــای 
رئیس جمهور آمریکا در صورت شلیک بمب هسته ای، 
دســتورالعمل های اعلام حالت فوق العــاده و کارتی 
کــه یک کد برای تأییــد هویت رئیس جمهــور آمریکا

 در خود دارد.

 میروسلاو بارتاك

 پدرام سلطانی


